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ــاه 1401 ــفند م ــی ê 1299 اس ــای انگلیس ــه کودت ویژه نام

با رد ظاهری قرارداد ایران و انگلیس و امضای معاهده ایران و روس، »مقدمه«، یعنی اطمینان 
قطعی از سرکوب تلاطمات سیاسی / بلشویکی از یک طرف و اطمینان نسبی از عدم تهاجم 
نظامی روسها از سوی دیگر، حاصل شده بود. اینک نوبت »ذی المقدمه« یعنی تأسیس 
ارتش یکپارچه و قشون متحدالشکل، خواست دیرین دولت انگلیس بود که دست کم از سال 
1339ق تا آن روز/ 1339ق منشأ سه کودتای کوچک و بزرگ شده بود. در اهمیت کودتای اخیر 
و نقش برجسته کلنل هنری اسمایت به این جمله عین السلطنه می توان اعتماد کرد که »این 
اطلاع خصوصی من است که پس از این موفقیت کلنل اسمایت، برای او نشان D-S-O آمد و 
تلگراف تهنیت از لندن و هندوستان و بین النهرین.«

خبر  خــود،  بیانیه  متن  در  دیـــدار،  ایــن  ــردای  ف می خواست  سیدضیاء 
الغای قرارداد را نیز بدهد. »به عقیده وی بدون اعلام لغو شدن قرارداد، 
کابینه اش هرگز نخواهد توانست شروع به کار کند. اما چنان که می گفت، 
توأم با اعلامیه مربوط به لغو قرارداد، اعلامیه دیگری نیز به این مضمون 
منتشر خواهد شد که قصد دولت ایران از لغو قرارداد مزبور، ابراز هیچ گونه 
خصومت نسبت به بریتانیای کبیر نیست و کابینه جدید منتهای سعی 
خود را به کار خواهد برد تا حسن نیت ایران را نسبت به انگلستان که به 

عقیده وی مهم ترین شرط بقای استقلال ایران است ]![ ثابت کند.«]7[
سیدضیاء، بخش مربوط به الغای قــرارداد را در اعلامیه خود چنین 
به  و  به نام همین اصول  بود.  باقی خواهیم  آزاد  و  آزادیــم  نوشت: »ما 
خاطر همین اصول است که من الغاء قرارداد ایران و انگلستان مورخه 
اوت 1919 را اعلام می دارم؛ قراردادی که موقع انعقاد آن وضعیات دنیا 
دگرگون بود و موجباتی که ما را ناگزیر به استفاده از آن می نمود دیگر 
و  عظمت  به  تصمیم  و  داخلی  اصلاحات  قطعی  اراده  نــدارد.  وجــود 
نیرومندی قشون، ما را از احتیاج به قراردادهایی که در نتیجه وضعیات 
تغییر یافته دنیا و حوادث بر ما تحمیل گشت مستغنی می سازد. من 

بود. آنچه  قــرارداد 1919  کالبد  انگلیس صرف نظر کرد،  آنچه دولت 
دولت انگلیس اراده چشم پوشی از آن نداشت، روح قرارداد و دمیدن 
الوزرای  ایران به وسیله دولت کودتا بود. »رئیس  آن به پیکر حاکمیت 
را  و قدرت سابق خود  نفوذ  بریتانیا بخواهد  اگر  که  به من گفت  جدید 
کماکان در ایران داشته باشد باید ظاهر را رها کند و باطن را بچسبد. به 
این معنی که نفوذ خود را در آتیه، به عکس سابق، از پشت پرده اعمال و 
طوری رفتار کند که سیمای بریتانیای کبیر، حتی المقدور، به چشم ملت 
ایران نخورد. سید ضیاء کاملا مطمئن بود که اگر ما نصایح و پیشنهادهای 
او را به کار بندیم، چنین سیاستی در مرحله آخر به نفع کامل بریتانیا 
تمام خواهد شد و اغلب آن مزایایی را که دولت ما تحت قرارداد 1919 
به دست آمده بود، بعد از الغاء قرارداد نیز کماکان در پشت پرده حفظ 

خواهد کرد.«]10[
اسناد به جا مانده می گوید که هوش و حواس سیدضیاء، دست کم در 
هفته های اول پس از کودتا، در پی یافتن مستشاران انگلیسی برای قشون 
و مالیه بود. او می کوشید از مأموران انگلیسی موجود در ایران، حتی اگر 
]هفته  مارس  دوم  هفته  »من  گیرد.  بهره  نداشتند،  کار  آن  در  مهارتی 
را در تهران گذراندم و با سیدضیاء و کاظم ]سیاح[  سوم اسفند 1299[ 
دیدار داشتم. هر دوی آنها بسرعت از پس وظایف جدیدشان بر آمده 
بودند. سیدضیاء به من گفت که در پی رد موافقتنامه ایران و انگلیس، که 
موضوع جدالهای فراوانی بوده، جایگزینی نیافته، ولی پیشنهاد کرد که 
مشاورهای انگلیسی را در وزارتخانه های کلیدی جنگ و مالیه نگه داریم 
و برای کمک به شاخه های دیگر مدیریت های کم اهمیت، در جاهای 
دیگر جست و جو کنیم. او به من اصرار کرد که بمانم و پستی را در اداره 

در اهمیت کودتای اخیر و نقش برجسته کلنل هنری اسمایت به این 
جمله عین السلطنه می توان اعتماد کرد که »این اطلاع خصوصی من 
است که پس از این موفقیت کلنل اسمایت، برای او نشان D-S-O آمد و 

تلگراف تهنیت از لندن و هندوستان و بین النهرین.«]12[
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بر  تأثیرات سویی  تا  اعلام می دارم  را  انگلستان  و  ایران  قــرارداد  الغای 
سیره ما نداشته باشد، زیرا در ظرف صد سال اخیر در سخت و تیره ترین 
برای  را  خــود  دوستانه  دســت  دفعات  به  انگلستان  مــا،  تاریخ  دقایق 
مساعدت نسبت به ایران دراز کرده و از طرف دیگر ایران نیز به دفعات 

نسبت به انگلستان صداقت و وفاداری خود را ثابت نمود.«]8[
گفته های سید ضیاء به نورمن با نوشته هایی که به خورد همگان می داد 
به من داد، قدم های لازم  نبود. »طبق اطمینانی که سیدضیاء  یکسان 
بی درنگ برداشته خواهد شد تا عده ای از افسران و مستشاران انگلیسی 
در وزارتخانه های جنگ و مالیه مشغول خدمت گردند، ولی استخدام 
الاثنین، صورت خواهد  قــرارداد بین  بر اساس  آنها به طور خصوصی، 
بگویند  و  بیندازند  هو  که  نیفتد  ما  دشمنان  دست  به  بهانه  تا  گرفت 
قراردادی که لغو شده بود، به نحو دیگری به معرض اجرا گذاشته شده 
است. نیز، به گفته سیدضیاء، دقت خواهد شد که فعالیت این گروه از 
کارمندان ارشد انگلیسی در دوایر دولتی ایران، حتی المقدور جلب توجه 

عامه را نکند.«]9[

عایدات بپذیرم، ولی من پاسخ دادم که مالیه، حرفه من نیست.«]11[
انگلیس،  نظامیان  تخلیه  از  پیش  کودتا،  دولــت  همزمان  کار  دیگر 
رسمیت بخشیدن به معاهده ایران و روس بود. این توافقنامه در همان 
روز اعلام لغو قرارداد ایران و انگلیس به امضاء نمایندگان دولتین ایران 
و روس رسید. همچنان که گفته شد دولت انگلیس چشم خود را بر این 
توافق، حتی در زمان روی کار آمدن »دولت مقتدر« ضدروسی، بست تا 
اطمینان دیگری از هجمه نکردن روس های کمونیست به درون مرزهای 

ایران به دست آورده باشد.
و  ــران  ای معاهده  امضای  و  انگلیس  و  ــران  ای قـــرارداد  ظاهری  رد  با 
روس، »مقدمه«، یعنی اطمینان قطعی از سرکوب تلاطمات سیاسی / 
بلشویکی از یک طرف و اطمینان ]نسبی از عدم تهاجم نظامی روسها از 
سوی دیگر، حاصل شده بود. اینک نوبت »ذی المقدمه« یعنی تأسیس 
ارتش یکپارچه و قشون متحدالشکل، خواست دیرین دولت انگلیس بود 
که دست کم از سال 1339ق تا آن روز/ 1339ق منشأ سه کودتای کوچک 

و بزرگ شده بود.


